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Abstract 

In many cases, there is no quantitative diya (compensation paid to the heirs of a 
killed person or to somebody who is injured) for injuries to the body organs, and 
compensation must be determined by the courts. Today, the methods proposed by 
jurists to determine the arsh (compensation specified for offences relating to vari-
ous kinds of hurt or injuries) are associated with failure. Methods such as en-
slavement and obtaining the difference between the price of a defective slave and 
a non-defective slave, to determine the arsh, which in addition to the impossibility 
of execution has other drawbacks. The Penal Code also includes cases in deter-
mining the arsh that cannot be proven according to religious evidence. It remains 
to be seen whether there is an applicable method for determining Arsh among 
jurisprudential sources. This current paper intends to present the jurisprudential 
criterion for determining the arsh through examining the available sources. The 
study of the mentioned sources indicates that in the existing narratives, the deter-
mination of arsh from the amount of diya has been left to the wise. Since the 
method of calculation is not considered by the Shari'a, in order to realize the 
rights of the victim, the ruler, with the help of two trusted experts, must calculate 
the crime from the amount of the organ's diya in the most accurate way that the 
rights of the victim can be exercised. Of course, with the advancement of science, 
more precise ways to determine the arsh may be found, which is closer to the 
principle of justice and fairness, in which case such a method should be the crite-
rion for determining the arsh. The calculation is based on the quantitative diya of 
the organ and the level of injury in terms of length, width and depth of injury, or 
the amount of crime in terms of the organ disability, emphasizing that the other 
sides of crime such as the amount of recovery time and its effect on health are not 
considered in the amount of the arsh. As a result, the criterion for determining the 
arsh is the characteristics of the crime and the injury and the quantitative diya of 
the organ.  
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  ملاک فقهی تعیین ارش جنایت
  2محمد نوذری فردوسيه    1رضا پورصدقى

  25/03/1400: تاريخ پذيرش  21/11/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

های وارد بر اعضای بدن در موارد بسياری ديه مقـدر وجـود نـدارد و جبـران خسـارت بايـد توسـط  در آسيب

شده از سوی فقها برای تعيين ارش با نارسـايى همـراه اسـت  های ارائه امروزه شيوه. محاكم قضايى تعيين گردد

مـراه عيـب، بـرای تعيـين آوردن تفاوت قيمت برده بدون عيب با بـرده ه دست انگاری و به هايى مانند عبد شيوه

قانون مجازات نيـز در تعيـين ارش . ارش كه علاوه بر عدم امكان اجرا، اشكالات ديگری نيز بر آن وارد است

بايد ديد آيا روشى قابل اجرا برای تعيين ارش در . اثبات نيست مواردی را دخيل دانسته كه طبق ادله شرعى قابل

در صدد است با بررسى منابع موجود نقلى ملاك فقهى تعيين ارش را  ميان منابع فقهى وجود دارد؟ اين نوشتار

روايات موجود، تعيين ارش از مقدار ديه به عقلا واگذار شـده  دهد در مطالعه منابع مذكور نشان مى. ارائه كند

عليـه،  از آنجا كه روش محاسبه خاصى مدنظر شريعت نيست، بنابراين بايد بـرای احقـاق حقـوق مجنـى. است

عليـه را اسـتيفا كـرد،  توان حقـوق مجنـى ترين راهى كه مى م به كمك دو كارشناس موردوثوق، از دقيقحاك

برای تعيين تری  های دقيق البته با پيشرفت علوم ممكن است راه. جنايت وارده را از مقدار ديه عضو محاسبه كند

بايد چنين روشى ملاك تعيين تر است كه در اين صورت  ارش يافت شود كه به قاعده عدل و انصاف نزديك

لحـاظ طـول و عـرض و  ديدگى بـه محاسبه با ملاحظه ديه مقدر عضو و محاسبه مقدار آسيب. ارش قرار گيرد

گيرد، با تأكيد بر اين نكته كه حواشى  لحاظ ازكارافتادگى عضو صورت مى عمق جراحت، يا مقدار جنايت به

سلامتى، در مقدار ارش دخيل نيست؛ در نتيجـه مـلاك تعيـين جنايت مانند مقدار زمان بهبودی و تأثير آن در 

  .ارش، خصوصيات خود جنايت و جراحت و ميزان ديه مقدر عضو است

  ها كليدواژه

  .ارش، حكومت، ديه، ملاك ارش، شيوه عبدانگاری

                                                            
  .)نويسنده مسئول(ايران  .پژوهشگر مركز مطالعات فقهى پزشكى قانونى و دانشجوی دكتری دانشگاه قم. 1

    rezapoorsedghi@gmail.com 
  abasaleh.s@gmail.com  .ايران .استاديار گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه قم. 2

 ىـ پژوهشـ ىفصـلنامه علمـ. تيـارش جنا نييتع ىملاك فقه). 1400( .محمد ه،يفردوس ینوذر رضا؛ ،ىپورصدق*

 .Doi:10.22081/jf.2021.60112.2237  .61-34، صص )106(28، فقه
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  طرح بحث

های وارد بر تماميت جسمانى، از مسـائل چالشـى  تعيين ديه و ارش در جراحات و آسيب

شـارع مقـدس دربـاره . حقـوق، و همـواره مـوردابتلای محـاكم قضـايى اسـتدر فقه و 

جراحات وارده بر بدن با تعيين مقدار خسارت تعيين تكليف كرده كـه اصـطلاحاً بـه آن 

نبودن مقدار جراحـت،  به دليل مشخص -عمدتاً -شود و درباره برخى ديگر  ديه گفته مى

محـاكم قضـايى سـپرده اسـت كـه  از تعيين مقدار خسارت خودداری كـرده و آن را بـه

بنابراين در جراحت و آسيبى كه ديه مشخصى بـرای . شود اصطلاحاً به آن ارش گفته مى

حكم شـرع و قـانون مجـازات اسـلامى،  جبران خسارت از سوی شرع تعيين نگرديده، به

در اين ميان سـؤالاتى مبنـايى . ارش موضوع سؤالات مختلفى است. گردد ارش تعيين مى

ارش مطرح است؛ از آن جمله مبنا و ملاك تعيين ارش است كـه نيازمنـد تعميـق درباره 

شود با  فقهى است؛ اينكه مقدار ارشى كه برای جراحت و زوال منفعت در نظر گرفته مى

آوردن تفاوت قيمت  دست انگاری و به طور مثال بايد طبق عبد به. چه معياری تعيين گردد

، ارش حساب شـود كـه ديـدگاه مشـهور فقهـا اسـت برده بدون عيب با برده همراه عيب

نوشـته . ، يا مـلاك ديگـری بايـد در مسـئله دنبـال گـردد)129ص، 15ق، ج1413، ىعامل: ك.ر(

  .دنبال حل اين مسئله است حاضر به

ملاك فقهى تعيين ارش، اگرچه محل ابتلای قانون و عوامل محـاكم قضـائى اسـت، 

مورد گفتگوی مفصل قرار نگرفته و در كتـب ولى با اين حال در كتب فقهى و مقالات، 

شدن شيوه عبدانگاری، از ورود بـه چرايـى و چگـونگى  دانسته سبب مسلم فقهى عمدتاً به

، 3ج ق،1410ادريس حلـى،  ؛ ابن153ص، 7ق، ج1387طوسى، : ك.ر(تعيين ارش خودداری شده است 

  . )353ص، 43ق، ج1404، ى؛ نجف377ص

ترديد به شيوه عبـدانگاری نگـاه كـرده، محقـق خـويى شايد اولين فقيهى كه با ديده 

ــران . )330ص، 42ق، ج1422خــويى، (اســت  ــرای جب وی آنچــه را حــاكم از روی مصــلحت ب

بعــد از وی . )330ص، 42ق، ج1422خــويى، (دانــد  خســارت در نظــر بگيــرد، مــلاك ارش مــى

امكـان مرحوم تبريزی نيز در شيوه عبدانگاری اشكال كرده، ولى در نهايـت در صـورت 

، یزيـتبر(شيوه عبدانگاری، رجوع به آن را معيـار تعيـين ارش دانسـته اسـت  تعيين ارش به
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و در برخى مقالات اشـاره كوتـاهى بـه ايـن موضـوع شـده، بـدون اينكـه  ) 125صق، 1428

، صـص 1389آبـادی،  حـاجى ده(صورت مفصل موردارزيابى قرار گرفته باشـد  جوانب و ادله به

لحـاظ اصـل  ديگری كه در موضوع ارش به رشته تحريـر در آمـده، بـهمقالات . )85-121

لحاظ تعيين ارش جنايت خـاص، ماننـد تعيـين  و به )1384آبادی،  حاجى ده(اعتبار قاعده ارش 

و تعيـين ارش نـاتوانى  )30-9، صص 1396سلطانى،  ؛ آوان و46-43، صص 1387زر رخ، (البكاره  ارش

، و يـا برخـى شـروط تعيـين ارش، ماننـد )112-89، صـص 1392پـور و همكـاران،  خامسـى(جنسى 

و بررسى جريان قاعـده تنصـيف در  )78-69، صص 1395فلاحى، (ازدياد آن نسبت به ديه  عدم

-، و مواردی از اين قبيل مورد بررسـى فقهـى)29-17، صص 1385مرعشى شوشتری، (ارش زنان 

  .اند ارش نپرداختهيك به موضوع ملاك تعيين  حقوقى قرار گرفته است، اما هيچ

يابى در ايـن  اهميت موضوع ارش و كاربرد آن در مواد قانونى مختلف، ضرورت ريشه

خصوص با توجه به نبـود تحقيـق مناسـب در ايـن مسـئله،  دهد؛ به خوبى نشان مى مسئله را به

 هـای در اين راستا نوشتار حاضر با گـردآوری داده. نمايد ضرورت آن بيش از پيش رخ مى

  .دهد انتقادی موردبررسى قرار مى- صورت تحليلى مسئله را بههای فقهى  ای، گزاره هكتابخان

  . شناسى ارش و بررسى ادله و تحقيق بحث، شاكله اصلى مقاله خواهد بود مفهوم

  معنای ارش . 1

و  )79ص، 1، جق1404ن، يابوالحسـ(، تحريك )995ص، 3ق، ج1410، یجوهر(ارش در لغت به فساد 

گفتـه . معنا شده است )79ص، 1ق، ج1404؛ ابوالحسين، 284ص، 6ق، ج1410، یديفراه(ديه جراحت 

ق، 1404ابوالحسـين، (معنای منازعـه اسـت  شده ارش در واقع از هرش گرفته شده است كه به

ابوالحسـين، (گوينـد  وركـردن جنـگ و آتـش را تـأريش مـى و از آنجا كه شعله )79ص، 1ج

، و چون جبران خسارت جراحت منشأ نزاع است، لذا به آن ارش گفتـه )79ص، 1ق، ج1404

  .)227ص، 1ق، ج1420، یريحم(شده است 

، ى؛ عامل622ص، 5ق، ج1420، ىعلامه حل(در اصطلاح، ديهٴ جراحات غيرمقدر را ارش نامند 

دليل مقدرنبودن ديه، تناسب بيشتری بـا معنـای لغـوی پيـدا  بسا به و چه )443ص، 2ق، ج1412

كند و شايد بر اين اساس استعمال ارش در معنـای ديـه مقـدر كـاربرد بسـيار كمتـری  ىم
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رسـد اسـتعمال ارش در ابـواب  با توجه به آنچه در معنای لغوی بيان شد، به نظر مى. دارد

گونه  ديگر فقهى مانند بيع در واقع ناشى از استعمال آن در باب ديات است؛ چراكه همان

  .برای جراحاتْ ذكر شده، نه برای كالاكه ذكر شد، ارش در لغت 

واژه ارش دارای معنايى خـلاف معنـای  -ولو غيرمعتبر -از آنجا كه در دلائل شرعى 

. لغوی نيست، بنـابراين وجـود حقيقـت شـرعيه و متشـرعيه بـرای ايـن واژه منتفـى اسـت

بنابراين با لحاظ عدم وجود قرينه خاص در روايات بر معنـای خـاص شـرعى بـرای ايـن 

. گـردد الجنايات حمل مى معنای لغوی و متعارف ارش واژه، اصطلاح ارش در روايات به

شود، يعنـى ديـه غيرمقـدر، دارای انطبـاق  البته آنچه كه در اصطلاح فقها ارش ناميده مى

وخـاص  اصـطلاح علـم منطـق، عـام كامل با معنای لغوی نيست، بلكه رابطه بين اين دو به

گـردد و در  لغت شامل جراحات دارای ديه مقدر نيز مـىوجه است؛ چراكه اصطلاح  من

ولـى . گردد مقابل ارش در اصطلاح فقه، اعم از جراحات است و شامل قطع عضو نيز مى

لحـاظ يـافتن  آنچه برای تحقيق حاضر دارای اهميت است، ظهوريابى از روايات مسئله به

  .شيوه تعيين ارش است

  ديدگاه فقها در مسئله . 2

  : ر مسئله مختلف استآراء فقها د

  شيوه عبدانگاری. 2-1

: بـرای نمونـه(انـد  اتفاق فقها شيوه عبدانگاری را بـرای تعيـين ارش پذيرفتـه به اكثريت قريب

ق، 1418، ی؛ حــائر126ص، 42ق، ج1404، ى؛ نجفــ129ص، 15ق، ج1413، ى؛ عــامل277ص، 2تــا، ج ، بــىىحلـّـ

عبـارت معروفـى اسـت كـه از » تقـدير فيـهالعبد اصل للحرّ فيمـا لا «عبارت . )369ص، 16ج

، 2ق، ج1417، ى؛ فاضـل آبـ88-87، صـص 7، ج1387طوسـى، (شـود  ديرباز در كتب فقهى ديده مـى

طبــق ايـن ديــدگاه بــرای . )467ص، 15ق، ج1413، ى؛ عــامل570ص، 5ق، ج1420، ى؛ علامـه حلـ636ّص

ود و صـحيح و عليه را در صورتى كه حرّ باشد، عبـد فـرض نمـ تعيين ارش بايستى مجنى

گذاری كرده و هر نسبتى كه ميان تفـاوت معيـب بـا صـحيح بـه دسـت  معيب او را قيمت
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فرض  عليه به عنوان ارش تعيين كرد؛ مثلاً اگر مجنى آيد، به همان نسبت از ديه نفس به مى

دينـار،  800بودن در صورت سلامت معادل هزار دينار ارزش دارد و با وجـود عيـب  بنده

اين شـيوه تعيـين ارش چنـان مسـلم . شتر است 20پنجم ديه كامل، يعنى  مقدار ارش يك

ق، 1410، ىعـامل(انـد  انگاشته شده كه برخى معنـای ارش را خـود همـين شـيوه بيـان كـرده

  .)444ص، 11ق، ج1416، ی؛ فاضل هند284ص

برخى بر اين باورند كه نبايد ارش از ديه مشابه بالاتر محاسبه گردد؛ بنابراين در فرضـى 

كه جراحت مشابه موضحه رخ داده، نبايد ارشـى بـالاتر از ديـه موضـحه بـرای آن در نظـر 

اين ديدگاه به آقای سرخسـى از . گرفته شود و بايد در حدود آن يا كمتر تعيين ارش گردد

  .)121- 85، صص 1389آبادی،  حاجى ده: ك.ر(داده شده است  علمای اهل سنت نسبت

  رجوع به نظر دو نفر عادل. 2-2

نظر دو نفر  وسيله حاكم پس از جلب االلهّٰ خويى معتقد است كه تعيين ارش به مرحوم آيت

؛ 97صق، 1410خـويى، (دانـد  جالب اينكه آن را بـدون مخـالف مـى. گيرد عادل صورت مى

االلهّٰ وحيد نظـر حـاكم را از  البته آيت. )389ص، 3تا، ج اض، بىي؛ ف331، 262ص، 42ق، ج1422خويى، 

، 3ق، ج1428، ىد خراسـانيـوح(داند و در واقع ملاك عمل نظر دو عادل است  باب احتياط مى

  .)550ص

  رجوع به نظر حاكم. 2-3

در مواردی از جناياتِ نيازمند تعيين ارش، تصريح به رجوع بـه نظـر حـاكم شـده اسـت؛ 

وسـيله آب داغ از بـين رفتـه و  مثال شيخ طوسى درباره كسى كه موهای سر وی بـهبرای 

محقـق . )764صق، 1400، ىطوسـ(» راه الإماميه أرشه حسب ما يعل«: گويد دوباره روييده، مى

ر يتقـد ىق إلـيم إذ لا طركنظر الحا ىبعضه الأرش ف ىوف«: گويد در زوال بعض عقل مى

ّ  محقق(» النقصان فقهای ديگـری نيـز در ايـن مسـئله از وی تبعيـت . )254ص، 4ق، ج1408، ىحل

  .)443ص، 15، جق1413، ى؛ عامل463ص، 4ق، ج1420، یصيمر: ك.برای نمونه ر(اند  كرده
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  صلح و تراضى. 2-4

برخى فقها با اذعان به اينكه دليل شرعى معتبری برای تعيين روش ارش در شريعت ارائـه 

، یخوانسـار(گيـرد  از طريق صلح و تراضى صورت مىنشده، بر اين باورند كه تعيين ارش 

  .)232ص، 6ق، ج1405

  ترين جنايت دارای ديه معين نمودن با نزديك مقايسه. 2-5

سـنت نسـبت داده شـده، مقايسـه  های ديگری كه به برخى از بزرگان فقهى اهـل از روش

بـق ايـن ط. ترين جنايت دارای ديه مقـدر اسـت جنايت وارده برای تعيين ارش با نزديك

شيوه محاسبه ارش، سنجش جنايتى كه دارای ديه مقدر نيست، با جنايت متناسـب دارای 

از برخى . )121-85، صص 1389آبادی،  حاجى ده: ك.ر(ديه مقدر، ملاك تعيين ارش خواهد بود 

گردد كه ملاك تعيين ارش در موارد غيرمقدر شرعى، رجـوع  كلمات چنين استفاده مى

ست و آنها بايـد بـا ملاحظـه ديـات مقـدر شـرعى و مقايسـه مـوارد به دو عادل و حاكم ا

غيرمنصوص با آنها، ارش را محاسبه كننـد و در نهايـت نيازمنـد تصـالح بـين طـرفين بـر 

  .)296ص، 3ق، ج1415حكيم، (حكمى است كه دو حكم يا حاكم تعيين كرده است 

  ملاك تعيين ارش در قانون مجازات اسلامى . 3

، سـه مؤلفـه را بـرای تعيـين ارش ارائـه كـرده 1370مى مصوب سال قانون مجازات اسلا

در اين قانون ارش با لحاظ ديه كامل انسان، نوع و كيفيت جنايت با نظر كارشناس . است

تـأثير «دو مؤلفـه  1392در قـانون مجـازات مصـوب ). ا.م.ق 495مـاده (گـردد  تعيين مـى

. به سه مؤلفه مذكور افـزوده شـد» واردهميزان خسارت «و » عليه جنايت بر سلامتى مجنى

ارش، ديه غيرمقدر است كـه ميـزان آن در شـرع تعيـين نشـده «: خوانيم در اين قانون مى

عليـه و ميـزان  است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سـلامت مجنـى

تعيـين  خسارت وارده با درنظرگرفتن ديه مقدر و بـا جلـب نظـر كارشـناس ميـزان آن را

مقررات ديه مقدر درمورد ارش نيز جريان دارد؛ مگر اينكه در اين قانون ترتيب . كند مى

  ).ا.م.ق 449ماده (» ديگری مقرر شود
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ای مطـابق ديـدگاهى كـه تعيـين ارش را بـر  گونه توان چنين تحليل كرد كه قانون به مى

س، جراحـت وارده را عهده حاكم گذاشته پيش رفته است؛ البته دادگاه با مشورت كارشـنا

. كنـد كند و ارشى بـرای آن تعيـين مـى لحاظ كيفيت و عمق و ميزان خسارت ارزيابى مى به

دارد اين است كه در قـانون  1392با مصوب  1370تفاوتى كه قانون مجازات مصوب سال 

 463، 459، 448مـاده : برای نمونه(ای از موارد رجوع به كارشناس مقيد به عدالت بود  سابق در پاره

های فقهى ديگری كه رجوع به دو نفـر  كه با يكى از ديدگاه )1370قانون مجازات اسلامى مصـوب 

بنـابراين . انطبـاق باشـد بسـا قابـل دانست نزديك است و چـه عادل را ملاك تعيين ارش مى

از ديدگاه رجوع به دو نفر عادل پيروی كـرده  1370توان گفت قانون مجازات مصوب  مى

  .از ديدگاه رجوع به حاكم 1392مجازات مصوب است و قانون 

قـانون  562از نكاتى كـه در تعيـين ارش در قـانون وجـود دارد، طبـق تصـريح مـاده 

مجازات، اين است كه در موارد ارش فرقـى ميـان زن و مـرد نيسـت، بنـابراين در مـوارد 

وارده بيش از ثلث ديه كامل نيز ارش زن و مرد مساوی است، لكـن ميـزان ارش جنايـت 

بر اعضا و منافع زن، نبايد بيش از ديه اعضا و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان 

  ).ا.م.ق 562ماده (جنايت در مرد باشد 

  های تعيين ارش ارزيابى شيوه. 4

  .گردد صورت مستقل طرح و بررسى مى ها به ادله هر يك از شيوه

  عبدانگاری . 4-1

ای كه ذكر شده، عدم خلاف و اجماع اسـت، و دليـل  هبرای شيوه عبدانگاری دليل عمد

ای را بـرای آن  تـوان ادلـه شود، ولى با اين حال مـى مصرح ديگری در كلمات يافت نمى

  :ذكر كرد

  ادله اثبات. 4-1-1

آيد  ای برای اثبات اين قاعده به دست مى صورت اشاره ادله از ميان كلمات فقها گرچه به
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استناد برای اثبـات ايـن ديـدگاه باشـد، ولـى  ممكن است قابلو همچنين ادله ديگری كه 

  :پردازيم در اين قسمت به بررسى آنها مى. ای نكرده است كسى به آن اشاره

  اجماع . 1-1-1- 4

ايـن شـيوه . خلاف در اين مسـئله اسـت عمده دليل شيوه عبدانگاری، دليل اجماع و عدم

علق ارش دليل بر اين شيوه قلمداد شـده چنان با اصل ارش در هم تنيده شده كه دليل بر ت

دانـد  مرحوم تبريزی اجماع را تنها دليـل ايـن روش مـى. )168ص، 43ق، ج1404، ىنجف(است 

  .)50صق، 1428، یزيتبر(

  نقد دليل اجماع. 1-1-2- 4

بودن اين اجماع  اشكالى كه از سوی مرحوم تبريزی به اين استدلال مطرح شده، مدركى

تر، اين اجماع تعبدی نيست، حـال آنكـه اجمـاع  به بيان دقيق. )50صق، 1428، یزيـتبر(است 

ــن  ــه در ذه ــرا ناشــى از ارتكــازی اســت ك ــار اســت؛ زي ــدی اســت كــه دارای اعتب تعب

كنندگان وجود دارد و كاشف از ديـدگاهى اسـت كـه از شـريعت شـكل گرفتـه  اجماع

ه است كـه آنهـا بودن اين قاعده را بر اين اساس به مجمعين نسبت داد وی مدركى. است

ق، 1428، یزيـتبر(انـد  دليل منحصردانسـتن تعيـين ارش در ايـن روش، بـه آن روی آورده به

بـودن و يـا  هايى كه برای اثبات اين ديدگاه ارائه خواهد شد، مـدركى در استدلال. )51ص

  .تر خواهد شد بودن اجماع روشن احتمال مدركى

  روايت. 1-1-3- 4

شيوه عبدانگاری را مستند به روايتى نمـوده كـه بـه  ک،مسالمرحوم شهيد ثانى در كتاب 

ْ مَ بنِْ هَاشِمٍ عَنِ الحُْسَ يإِبرَْاهِ «: اين شرح است َ نِ بنِْ ي ِ يزِ ي ِ يعَنْ إِسْمَاعِ  ى دَ النوْفلَ َ زِ  ىلَ بنِْ أَب ادٍ ي

 كُ الس ِ ِ  ى ون ِ يعَنْ جَعفْرٍَ عَنْ أَب ِ ": قاَلَ  ×ى هِ عَنْ عَل َ دِ يجرَِاحَاتُ العَْب نحَْوِ جرَِاحَاتِ الأْحَْرَارِ  ىعَل

ــ انــد كــه  در ايــن روايــت اميرالمــؤمنين فرمــوده. )295ص، 10ق، ج1407، ىطوســ(» "الــثمَنِ  ىفِ

صاحب رياض نيز اين روايت را . جراحات عبد همانند جراحات حرّ است در مقدار ثمن

بـه ايـن شـرح  مطرح كرده و علاوه بر اين روايت، روايت ديگری را نيز مطرح كرده كه



42  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

م
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

 )
ى 
اپ
پي

10
6

( ،
ن
تا
س
تاب

 
14

00
  

ِ «: است دِ بنِْ عِ يبنُْ إِبرَْاهِ  ى عَل عَنْ  ىسَ يمَ عَنْ مُحَم ُ نْ رَوَاهُ قاَلَ قـَالَ ي إِذَا جَـرَحَ ... ": ونسَُ عَم

كه مضمون آن اين  )306ص، 7ق، ج1407، ىنيلك(» "مَتهِِ يمَةُ جرَِاحَتهِِ مِنْ حِسَابِ قِ يالحُْر العَْبدَْ فقَِ 

راحت وارده بر عبد توسط حر، از مقدار نسبت قيمـت خـود عبـد است كه مقدار ارش ج

  .)370ص، 16ق، ج1418، یحائر(گردد  حساب مى

طور كه مشهود است، اين روايات هيچ ربطى به موضوع بحث ما ندارند و در واقـع  همان

بر بنابراين هيچ روايتى دال . هستند» الحر اصل للعبد فى المقدر«توجيه قاعده ديگری با عنوان 

  .وجود ندارد» العبد اصل للحر فى ما لا تقدير فيه«قاعده موردمذاكره، يعنى 

  الغای خصوصيت از ادله تعيين ارش جنايت وارده بر عبد. 1-1-4- 4

گذاری در حالت صحت و  واسطه قيمت در روايات، تعيين ارش جنايات وارده بر عبد، به

، 7ق، ج1407كلينـى، (گيـرد  مـىدر حالت بعد از جنايت و محاسبه اختلاف قيمـت صـورت 

بسا بتوان از اين روايات الغای خصوصيت كرد و در مسئله تعيين ارش حر نيز  چه. )306ص

  . از آن استفاده كرد

  نقد دليل الغای خصوصيت . 1-1-5- 4

گـذار  شك در نحوه تعيـين ارش اثـر وجود خصوصيت عبدبودن و معامله كالا با آن، بى

تــوان از آنهــا الغــای  بســيار پررنــگ اســت؛ بنــابراين نمــى اســت و يــا احتمــال تــأثير آن

  .خصوصيت كرده و اين روايات را مستند شيوه مذكور قرار داد

  تطبيق سيره عقلا در تعيين ارش اشيای معيب بر عبدانگاری . 1-1-6- 4

تعيين ارش در تمامى موارد در نزد عقلا، از شيوه تعيين قيمت معيـب و صـحيح صـورت 

ناچار بايد سراغ  گذاری نيست، پس به انسان حر و اعضای آن قابل قيمتگيرد و چون  مى

اين استدلال با كمك روايات دال بـر تعلـق ارش بـر جنايـات وارد بـر . عبدانگاری رفت

گردد؛ به اين بيـان كـه در روايـات دال بـر تعلـق  انسان حر در موارد غيرمقدر تكميل مى

های متعارف آن سـپرده  به عرف و شيوهارش، اصل ارش مطرح شده و نحوه محاسبه آن 

، و چون طريـق منحصـر تعيـين ارش در مـوارد )239ص، 1ق، ج1407، ىنـيلك: ك.ر(شده است 
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گـذاری منحصـر در شـيوه عبـدانگاری  گذاری است و در انسان حر قيمـت معمولْ قيمت

ارش در به بيان ديگر، تلقى عرفى از عنـوان . است، لذا بر اين شيوه تطبيق داده شده است

  .شود التفاوت قيمتى است؛ بنابراين بر شيوه عبدانگاری تطبيق مى جامعه، تعيين مابه

  نقد تطبيق شيوه سيره عقلا بر عبدانگاری. 1-1-7- 4

احاله تعيين ارش به عرف بدون اينكه نحوه محاسبه آن مشخص گردد، در واقع احاله بـه 

برای مثال . بيند تر مى وبْ عقلائىشيوه متعارفى است كه عرف آن را برای رسيدن به مطل

در فرض مطالبه درمان بيماری خاص بـدون تعيـين روش درمـان خـاص، تلقـى از شـيوه 

درمان چيست؟ آيا روش درمان منحصر بـه شـيوه خاصـى اسـت كـه در ذهـن مخاطـبْ 

! شـده ولـو بعـدها روش بهتـری بـرای درمـان يافـت شـود؟ درمان متعارف محسوب مـى

گونه موارد ظهور عبارت اين است كـه شـيوه درمـان مـوردنظر  نپرواضح است كه در اي

بنـابراين در عنـاوينى كـه دارای مفهـوم . كـرد گوينده نيست و الا بايد به آن تصريح مـى

تـوان انحصـار  مشخصى برای عرف هستند، ولى نحوه عمل در آنها متفاوت اسـت، نمـى

يل اين خواهد بود كه هر ماحصل اين تحل. ذهن مخاطب را دليل بر انحصار شيوه دانست

كردن به امور مهم مالى و جانى يافت شود، بايد به همـان  تری برای عمل زمان شيوه دقيق

  .رجوع گردد و از اين بابت فرقى ميان درمان و تعيين ارش نيست

  انحصار تعيين ارش در شيوه عبدانگاری. 1-1-8- 4

ی انحصار تعيين ارش در اين در برخى از كلمات بزرگان، دليل رجوع به شيوه عبدانگار

وجـود روشـى غيـر از ايـن  اين استدلال با توجه به لزوم تعيـين ارش و عـدم. روش است

اين استدلال در كلمات صـاحب جـواهر ديـده . روش در نگاه مستدل شكل گرفته است

  . )353ص، 43ق، ج1404، ىنجف(شود  مى

بيان برخى از فقها از اين استدلال چنين است كه دوران امر بين تعطيل جنايت يا اخذ 

به مقدار مقدّر شرعى يا رجوع به شيوه مذكور است، در حالى كـه امـر اول باطـل و امـر 

دوم مفقود است و از آنجا كه عقلاً و نقلاً هيچ جنـايتى خـالى از ارش و ديـه نيسـت، در 

  .)163-162صص، 29ق، ج1413، یسبزوار(ر سوم است نتيجه امرْ متعين در ام
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  نقد انحصار. 1-1-9- 4

انحصار شيوه محاسبه ارش در شيوه عبدانگاری، ادعـايى اسـت كـه اثبـات آن بـر عهـده 

خود مدعى است و برای ما ثابت نيست؛ ثانياً اين شيوه نيز حلال مشكل نيست و در واقـع 

دارای اشـكالات ديگـری اسـت كـه ذكـر  است و همچنين» كرّ على ما فرّ «رجوع به آن 

 . خواهد شد

  ادله رد. 4-1-2

  :ای در نقد شيوه عبدانگاری قابل طرح است ادله

  تعلق ارش بر جنايت، نه شخص. 1-2-1- 4

شـيوه عبـدانگاری، ايـن اسـت كـه ايـن شـيوه بـا ظهـور  از نقدهای وارد بر تعيين ارش به

دهد سازگار نيسـت؛  تعيين ارش سوق مىرواياتى كه ما را در جراحات فاقد ديه مقدر به 

. )239ص، 1، ج1407، ىنـيلك(بصير، خـراش نيـز دارای ارش اسـت  برای مثال طبق روايت ابى

طبق ظهور اين روايت، جراحت متعلق ارش است، در حالى كـه محاسـبه ارش بـه روش 

طبيعى است كه ارش جنايت با . شود عبدانگاری در واقع ارش خود شخص محسوب مى

  . خود عبد متفاوت استارش 

  داری شدن نظام برده كارايى اين شيوه در زمان برچيده عدم. 1-2-2- 4

گذاری بـرده  دليل آنكه در زمان فعلى هيچ ذهنيتى درباره نحوه قيمت انگاری به شيوه عبد

وجود ندارد، كارايى لازم را ندارد و حتى با فرض وجود دليل شرعى معتبر بر آن، عملاً 

  .شود مى منسوخ محسوب

  تفاوت قيمت عبد در بسياری از جنايات  عدم. 1-2-3- 4

دليل آنكه در معرض بهبودی است، تفـاوتى  بسياری از جنايات وارد بر اعضای انسان، به

كند، در حالى كه مسلماً اين جنايات دارای ارش هستند؛ چراكه  در قيمت عبد ايجاد نمى

  . )241ص، 1ق، ج1407، ىنيلك(طبق روايت حتى خراش نيز دارای ارش است 
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فقها در اين موارد كه جنايت حاصله اخـتلاف قيمتـى در عبـدانگاری در پـى نـدارد، 

ق، 1410خـويى، : بـرای نمونـه(اند كه ارشـى توسـط حـاكم تعيـين و پرداخـت گـردد  فتوا داده

داننـد؛  معنای ديگری از حكومـت مـى برخى مانند مرحوم امام اين حكومت را به. )108ص

واسطه امر به تصالح، يا تقدير بـر طبـق  بردن موضوع نزاع يا به حكمى برای ازبين در واقع

تـرين حالـت بـه  مرحـوم علامـه نزديـك. )593ص، 2تـا، ج خمينى، بى(مصالح يا از باب تعذير 

برخـى نيـز . )622ص، 5ق، ج1420علامـه حلـى، (بهبودی را ملاك تعيين ارش قـرار داده اسـت 

دهند؛ هرچند با توجه به بهبودی، اختلاف قيمتـى را  ار مىارش حين جنايت را ملاك قر

  .)354ص، 43ق، ج1404، ىنجف(دنبال نداشته باشد  به

ای نيست كه تمام موارد  دهد كه روش عبدانگاری شيوه های مذكور نشان مى ديدگاه

جنايت فاقد ديه را تعيين تكليف كنـد و در بسـياری از مـوارد بايـد روش ديگـری بـرای 

، 14ق، ج1403اردبيلـى، (محاسبه يافت شود؛ مگر اينكـه مثـل برخـى از محققـان عرصـه فقـه 

  . در فرض مذكور، مسئله فاقد ارش باشد )364صق، 1414؛ اراكى، 93ص

اينكـه در : گری با توجه به اشكال فوق مطـرح كـرده اسـتمرحوم تبريزی اشكال دي

شود نيز ديه تعيين گرديده است؛ مانند لطمـه كـه  برخى جراحاتى كه عيبى محسوب نمى

بصـير دارای ارش  برای آن ديه تعيين شده و همچنين حتى خراش نيز طبـق صـحيحه ابـى

 .)304صق، 1428، یزيتبر(است 

  رجوع به نظر دو نفر عادل. 4-2

گاه ديگری كه برای تعيين ارش ارائه شده، رجوع به دو نفر عادل بـرای تعيـين ارش ديد

ِ «: خوانيم در روايت عبدااللهّٰ بن سنان مى. است ِ  ىعَنْ أَب ْ يـَقاَلَ دِ  ×عَبدِْ االلهّٰ دِ إِذَا قطُعَِـتْ يـَةُ ال

َ انَ جُرُوحاً دُونَ الاِصْـطِلاَمِ فـَكَ خَمْسُونَ مِنَ الإِْبلِِ فمََا  ْ مُ كُ حْ ي مْ وَمَـنْ لـَمْ كُ بـِهِ ذَوَا عَـدْلٍ مِـن

 َ ِ كُ حْ ي ُ فأَُولئ ْ  كَ مْ بمِا أَنزَْلَ االلهّٰ از عنوانى كه مرحوم . )130ص، 4ق، ج1413صدوق، (  افِرُونَ كهُمُ ال

گردد كه نظر ايشان بـر همـين  مشخص مى 1صاحب وسائل الشيعه بر حكومت قرار داده،

                                                            
هُ لاَ بدُ مِنْ حُ يلاَ نصَ فِ  یالجُْرْحِ الذِ  ىومَةِ فِ كُ باَبُ ثبُوُتِ الحُْ . 1 َ كْ هِ وَأَن ْ مِ عَدْل ِ ي  . كَ نِ بذَِل
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برخى از فقها با توجه به اين روايـت فتـوا بـه  .)389ص، 29ق، ج1409حر عاملى، (ديدگاه است 

  .)108صق، 1410خويى، (اند  اين شيوه داده

  نقد ديدگاه رجوع به دو نفر عادل. 4-2-1

رجوع به دو نفر عادل در فرضى كه شيوه خاصـى بـرای تعيـين ارش وجـود نـدارد حـل 

عمل كنند مشكل نيست؛ چراكه دو نفر عادل بايد طبق الگوی متعارف شرعى يا عقلايى 

شـدن شـيوه تعيـين  پـس از مشـخص. اينك در مقام بحث برای يـافتن آن هسـتيم و ما هم

بنـابراين اشـكال . ارش، قطعاً رجوع به افـراد خـاص معتبـر بـرای تعيـين ارش لازم اسـت

  .به قوت خود باقى است) ملاك تعيين ارش(

  نظر حاكم. 4-3

ايـن . انـد تعيين ارش ارائه كـرده كارهايى است كه برخى برای رجوع به نظر حاكم از راه

تسری بـه  شيوه بيشتر در ديه عقل مطرح شده، ولى استدلالْ اعم از مورد عقل بوده و قابل

شده اين اسـت كـه طريقـى بـرای تعيـين وجـود  دليل عنوان. تمام موارد تعيين ارش است

، 15ق، ج1413، ى؛ عـامل463ص، 4ق، ج1420صيمری، (ندارد و از طرفى مرجع تخمين حاكم است 

در موارد ديگری غير از عقـل، . ارائه است و اين استدلال در همه موارد ارش قابل )443ص

، ىادريـس حلـّ ابـن(ه اسـت مانند نقصان بويايى نيز تعيين مقدار ارش بـه حـاكم واگـذار شـد

وسـيله آب داغ از بـين  شيخ طوسى درباره كسى كه موهای سرش بـه. )243ص، 2ق، ج1410

ق، 1400، ىطوسـ(» راه الإمـاميـه أرشه حسـب مـا يعل«: گويد روييده است، مى رفته و دوباره

  . )764ص

  نقد ديدگاه رجوع به نظر حاكم. 4-3-1

رجوع به نظر حاكم برای تعيين ارش نيز اشكال وارد بـر رجـوع بـه دو نفـر عـادل را دارا 

  .داست؛ چراكه حاكم نيز بايد طبق ملاك و معيار خاصى اقدام به تعيين ارش كن
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  صلح و تراضى. 4-4

تقدير ديه را بـه آن  كارهای متعارفى است كه برخى از فقها حل مشكل عدم تصالح از راه

كار با توجه به نبود طريق مناسب برای تعيين ارش و همچنين لـزوم  اين راه. اند احاله داده

يشـنهاد پ -برای اينكه هيچ جنايتى نبايد بدون استيفا يا قصاص يـا ديـه باشـد-تعيين ارش 

  .)168ص، 43ق، ج1404، ىنجف(داده شده است 

  نقد ديدگاه صلح و تراضى. 4-4-1

تأمل باشد، زيرا امكـان صـلح در بسـياری مـوارد وجـود  رسد اين شيوه نيز قابل به نظر مى

شـوند و ايـن شـيوه، صـلح  البته ممكن است بگوييم متخاصمينْ اجبار به صلح مـى. ندارد

  .كند قهری را تجويز مى

البته اين احتمال وجود دارد كـه ضـابطۀ كلـى تعيـين ارش در واقـع صـلح و تراضـى 

اسقاط دعوا، ضابطه كلى  امكان حصول آن در غالب موارد و عدم دليل عدم باشد، ولى به

تـرين شـيوه بـرای رعايـت  تـرين و دقيـق اين ضابطه نزديك. برای تعيين ارش ايجاد شود

طبق اين ديـدگاه، توصـيه بـه صـلح و تراضـى  .عدل و انصاف در حق طرفين دعوا است

  .كردن مقدار ارش لازم خواهد بود پس از مشخص

  ترين جنايت دارای ديه معين نمودن با نزديك مقايسه. 4-5

سـنت نسـبت داده شـده، مقايسـه  های ديگری كه به برخى از بزرگان فقهى اهـل از روش

طبـق ايـن . ای ديه مقـدر اسـتترين جنايت دار جنايت وارده برای تعيين ارش با نزديك

شيوه محاسبه ارش، سنجش جنايتى كه دارای ديه مقدر نيست، با جنايت متناسـب دارای 

قريب به . )121-85، صص 1389آبادی،  حاجى ده: ك.ر(ديه مقدر، ملاك تعيين ارش خواهد بود 

طبـق ديـدگاه برخـى، ارش : شود اين ديدگاه در كلمات برخى از فقهای معاصر ديده مى

در موارد غيرمقدر شرعى توسط دو عادل و يا حاكم، با ملاحظـه ديـات مقـدر شـرعى و 

گردد، و در نهايت بر حكمى كه دو حَكمَ يـا  مقايسه موارد غيرمنصوص با آنها تعيين مى

  . )296ص، 3ق، ج1415حكيم، (حاكم تعيين كرده صلح كنند 
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  ارای ديه مقدرنقد ديدگاه تعيين ارش به روش مقايسه با جراحات د. 4-5-1

مشكل اساسى در روش مقايسه اين است كه در غالب مـواردی كـه نيازمنـد تعيـين ارش 

هستيم، امكان مقايسه وجود ندارد؛ زيرا مورد مشابه در بين موارد دارای ديه مقدر يافـت 

شـدن  شـدن لـب، كـج البكاره، چيدن مو، پرده گوش، جمع شود؛ برای مثال در ارش نمى

فك و موارد بسياری كه امكان يافت موارد مشـابه در مـوارد ديـه گردن، كندی حركت 

  .مقدر را ندارند

  روايات ارش. 5

بايد ديد از . گشا است، رجوع به روايات ارش و تحليل آنها است آنچه در اين تحقيق راه

شـدن شـيوه،  تبع روشن آيد و به ای برای تعيين ارش به دست مى دل اين روايات چه شيوه

  .تعيين و همچنين ماهيت آن نيز مشخص گردد بسا مرجع چه

  :گردد استناد است كه در ذيل مطرح مى در مسئله مذكور چند روايت قابل

ای در نظر گرفته نشده اسـت، بلكـه ماننـد  در روايت فقه الرضا، برای دندان عقل ديه

اعتبـار . )319صق، 1406، ×منسوب بـه امـام رضـا(خراش به حساب مشخصى دارای ارش است 

ای از ابهـام  در هالـه ×تماميت انتساب به امـام رضـا دليل عدم روايات كتاب فقه الرضا به

طبق مفاد اين روايت ارش دندان عقل مانند ارش خدش اسـت كـه دارای حسـاب . است

بنابراين ظهور اين روايت اين است كـه ارش بايـد بـا ارش ديگـری كـه . مشخصى است

شود در اين روايت مورد خاصى بـا ارش  ممكن است گفته. مشخص است سنجيده شود

خدش مقايسه شده و دليلى نيست بر اينكه چنين معياری حاكم بر همه موارد تعيـين ارش 

  .شود

ه دست اگر قطع شود، پنجاه شـتر يد«: فرمود ×د كه امام صادقيعبدااللهّٰ بن سنان گو

د يتمام عضو قطع نشد، با ىعنيرد، كدا يام پيالت ىه بدون زخم و پارگكاست، و هرچه را 

ّ ارزش آن را دو عادل مسلمان مع م رانـد، پـس كر ما أنزل االلهّٰ حيس به غكن دارند، و هري

  .)130ص، 4ق، ج1413صدوق، (» افران باشندكآنان 
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ق، 1422، يىخـو(لحاظ سندی صحيح اسـت  كه به ×سنان از امام صادق طبق روايت ابن

بسـا بـه اقتضـای تناسـب  چـه. لمان عادل اسـت، مرجع تعيين ارش دو نفر مس)262ص، 42ج

حكم و موضوع، منظور روايت دو كارشناس موردوثوق است كه توانايى تعيـين ارش را 

دارا هستند؛ زيرا از آنجا كه مورد مسئله، تشخيص و حدس اسـت نـه شـهادت بـر وقـوع 

بـودن آن دو اسـت و  بـودن و موردوثـوق اتفاق، آنچه كه دارای موضوعيت اسـت خبـره

  .جرد عدالت خصوصيت نداردم

درباره مردی كه دست فرد ديگری را شكسته و  ×جميل بن دراج از يكى از دو امام

در ايـن قصـاص نيسـت، لكـن «: كند كه حضـرت فرمـود سپس التيام پيدا كرده، نقل مى

اين روايت از نظـر سـند دچـار ضـعف . )320ص، 7ق، ج1407كلينى، (» شود ارش پرداخت مى

  .چه كسى است ×نيست واسطه بين جميل بن دراج و امام است، زيرا مشخص

در روايت ديگری از جميـل بـن دراج، حضـرت دربـاره دنـدانى كـه سـاقط شـده و 

كننــد و دربــاره دنــدان كــودك و شكســتن دســت  دوبــاره روييــده، حكــم بــه ارش مــى

، 7ق، ج1407كلينـى، (فرمايند كه ارشِ آن چيز كمى اسـت كـه مقـدار آن معلـوم نيسـت  مى

  .اين روايت نيز مشكل سندی روايت سابق را دارا است. )320ص

در كتـاب جامعـه تمـام «: فرماينـد ، حضـرت مـى×بصير از امام صادق در روايت ابى

گـردد كـه  از ادامه روايت نيز استفاده مـى» .احتياجات مردم ذكر شده، حتى ارش خراش

آنچه از ظهور . ارش استحتى مختصر تغيير رنگ پوست در اثر فشار انگشت نيز دارای 

آيد، اين است كه خود جراحت و تغيير رنگ دارای ارش است،  اين روايت به دست مى

بنابراين ملاك تعيين ارش خود جراحت بوده و تبعات جراحت، مانند مقدار تأثير آن در 

ايـن روايـت دارای سـند . )239ص، 1ق، ج1407، ىنـيلك(، دخيـل در ارش نيسـت ...سلامتى و

 .)261ص، 42ق، ج1422، يى؛ خو54ص، 3ق، ج1404دوم،  ىمجلس(است معتبری 
در روايتى ديگر، جراحتى كه توسط عبد بر شخصى وارد شده، از قيمت ديه حساب 

البتـه روايـت . )306ص، 7ق، ج1407كلينـى، (الجنايه تعيين گرديده اسـت  عنوان ارش شده و به

اگـر ديـه . عليه، دارای ابهام اسـت مذكور از اين بابت كه ديه جانى منظور است يا مجنى
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بسا معنای روايت اين خواهد بود كه قيمت ارش نبايد از ديـه عبـد  جانى منظور باشد، چه

عليه منظور باشد، به اين معنا خواهد بود كـه ارش جنايـت از  بالاتر باشد و اگر ديه مجنى

بنـابراين در . )76ص، 24ق، ج1404دوم،  ىمجلسـ: ك.ر(گـردد  عليه حساب مـى مقدار ديه مجنى

عليه تعيـين  عليه زن يا عبد است، ارش با لحاظ مقدار ديه يا قيمت مجنى فرضى كه مجنى

دهد كه احتمال دوم صحيح است و  ذيل روايت به كمك قرينه سياق نشان مى. گردد مى

عليه بايد موردلحاظ واقع شود؛ زيرا قيمت جراحت عبـد را بـه  در مقدار ارش، ديه مجنى

  .عليه است قرار داده است ت عبد كه مجنىحساب قيم

دهـد در تعيـين  خوبى نشـان مـى به كار رفته كه به» قيمة الجراحه«در اين روايت واژه 

ارش خود جراحت ملاك اسـت و مقـدار زمـان بهبـودی و آثـار خـارج از جراحـت در 

  . مقدار ارش دخالت ندارد

  ارزيابى روايات . 6

  اسـتنتاج كمـك قواعـد كلـى اسـتنباط، چنـد نكتـه قابـل گفتـه، بـه از روايات و ادله پيش

  :است

كـار شـرعى  عنه فرض شده و راه در روايات مذكور نحوه تعيين ارش امری مفروغ. 1

بنـابراين . كاری برای تعيين در ذهن دارد برای آن ذكر نشده است؛ چه اينكه مخاطب راه

  .مقدار ارش و نحوه محاسبه آن به عرف احاله داده شده است

حتمال وجود ارتكاز شيوه عبدانگاری در زمان صدور وجود دارد؛ به ايـن بيـان كـه ا

علـى، (ای برای تعيين ارش در بين عرب زمان قبل از اسلام گزارش شده است  چنين شيوه

كه موجب انصراف روايات، و در نتيجـه اختصـاص آنهـا بـه ايـن شـيوه  )464ص، 5تـا، ج بى

  .گردد مى

دمه استوار است كه جريان شيوه خاصـى در زمـان صـدور استدلال مذكور بر اين مق

گيری  گردد كه مانع شكل روايت موجب انصراف يا احتمال انصراف متن به آن شيوه مى

هـای حـل مسـائل اجتمـاعى و فـردی در  لازمه چنين نگرشى انحصار شـيوه. اطلاق است
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اسـتنباط  های مرسوم در زمان صدور روايات خواهـد بـود و ايـن خـلاف بـديهيات شيوه

  .است

طـرح اسـت كـه سـيره  انصراف روايات يا احتمال انصراف روايات در مواردی قابـل

دارای خصوصـيتى باشـد كـه احتمـال تأكيـد شـارع بـر آن را  ×جاری در زمان معصوم

گيـری  راحتى قابـل شـكل كارهای انجام افعال به ايجاد كند و چنين چيزی در روش و راه

د شـارع بـر آن شـيوه اسـت و بـدون تصـريح، حمـل بـر نيست و نيازمند تصريح و تأكيـ

  . گردد خصوصيت شيوه مى عدم

ن ادعا كرد در متون شرعى، شيوه و روش انجام افعال نوعاً خصوصيتى ندارد و توا مى

مثـال . آنچه در رواياتْ دارای موضوعيت است، خـود فعـل اسـت، نـه شـيوه انجـام فعـل

چه راهى و به چه روشى، دارای موضوعيت  روشن اين ادعا، رفتن به حج است؛ اينكه از

شدن حق و حقوق ديگـران، مهـم ايجـاد رضـايت صـاحب حـق  نيست، يا در موارد تلف

خلاصه مطلب اينكه در شيوه انجام افعـال نوعـاً . است، اما اينكه با چه روشى، مهم نيست

مـواردی كـه شود و ظهور روايات نيز موافق آن است؛ بنـابراين در  موضوعيتى ديده نمى

شيوه انجام فعل دارای موضوعيت است، نيازمند تأكيد بر شيوه مذكور اسـت تـا اهميـت 

  .آن استظهار گردد

وجـود خصوصـيت  سو، و عدم وجود تأكيد و تصريح بر شيوه عبدانگاری ازيك عدم

شـيوه . كنـد در نزد عقلا از سوی ديگر، انحصار طريقه شرعى بر اين شـيوه را منتفـى مـى

عليـه اسـت  ای با منشأ عقلايى برای رسيدن به حق و حقوق مجنـى صرفاً شيوه عبدانگاری

بسا اختصـاص بـه منـاطق  شده و چه كه قبل از اسلام برای تعيين ارش از آن بهره برده مى

شك عقلا اذعـان بـه ايـن مطلـب دارنـد كـه تعيـين دقيـق ارش و  بى. خاصى داشته است

تعدی به حقوق وی حيثيت اصلى مسـئله  معليه و عد رعايت عدل و انصاف در حق مجنى

توان در روايات بـرای  است و برای عبدانگاری خصوصيتى در اذهان نيست؛ بنابراين نمى

نتيجه آنكه تقييـد روايـات . آن بيش از اعتباری كه عقلا برای آن قائلند اعتباربخشى كرد

وده كـه طبعـاً ارش با اين توجيه كه شيوه خاصى در زمان صدور در بين مردم متعارف بـ
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بسا دقت آن برای تعيين ارش دليل رواج  بودن آن و چه پذيری تعيين قيمت و سهل امكان

  .آن بوده، توأم با استظهار عرفى نيست

معنای امضای سيره مستمره نيست،  بايد دقت داشت كه احاله به عرف در اين مسئله به

صـورت  ى اسـت كـه بـهتا وجود آن در زمان معصوم محرز گردد؛ بلكه هر روش عقلايـ

تر امكان كشف ارش را فراهم كند؛ چراكه امـر ارش و ديـه صـرفاً جزايـى نيسـت،  دقيق

ای  بسا در موارد عمده بلكه وجهى از آن به مسئوليت مدنى و جبران اختصاص دارد و چه

تنها وجـه آن جبـران خسـارت اسـت كـه لازمـه آن ايـن اسـت كـه بايـد حـق و حقـوق 

بنابراين معيار اصـلى بـرای تعيـين ارش احقـاق حقـوق . اظ گردددرستى لح عليه به مجنى

در اين ميان . صورتى كه اجحافى در حق جانى نيز صورت نگيرد عليه است؛ البته به مجنى

لحاظ شرعى قيودی نيز وجود داشته باشد كه بايـد رعايـت گـردد كـه در  ممكن است به

  . ادامه ذكر خواهد شد

ای اسـت كـه بـه  يـافتن شـيوه عيـين ارش، رسـميتاقتضای جبران خسارت در نحوه ت

اشكالى كه در اين ميان وجود دارد اين اسـت كـه . تر است قاعده عدل و انصاف نزديك

توان بدون لحاظ ديدگاه شرع برای تعيين آن اقـدام  ديه و ارش امری تعبدی است و نمى

ای تعيـين قيمـتِ گذاری توسط بشر نيست و بر قيمت تعبير ديگر، جسم انسان قابل به. كرد

  .توان راهى جز شرع را برگزيد های وارده بر جسم، نمى آسيب

بودن ديه و ارش امری پذيرفته است، ولى با اين حال احاله  پاسخ اين است كه تعبدی

بودن نيست؛ چراكه شارع مقـدس در چـارچوب  تعيين آن به عقلا موجب خلل به تعبدی

تـوان  ش را به عرف سپرده اسـت، پـس مـىتعيين مقدار ار -كه بيان خواهد شد-خاصى 

ادعا كرد در عين حـال كـه تعيـين ارش امـری تعبـدی اسـت، ولـى تعيـين مقـدار آن در 

  .چارچوب شرعى به عقلا احاله داده شده است

با توجه به نكته مذكور برای تعيين مقدار و شيوه تعيين ارش، بايـد ديـد عقـلا از چـه 

ترين روش، مـلاك  ترين و منصفانه در نتيجه، دقيق .كنند راهى برای تعيين ارش اقدام مى

 . عمل خواهد بود
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مفاد برخى از روايات مذكور حاكى از اين اسـت كـه در تعيـين ارش، ديـه خـود . 2

در نتيجه ارش جراحت وارده بر زن بـه نسـبت ارش وارده بـر . گردد شخص ملاحظه مى

 .مرد متفاوت خواهد بود
گـردد و حواشـى  رش بر خود جراحت تعيـين مـىظهور روايات در اين است كه ا. 3

ايـن ظهـور مبتنـى بـر نيازمنـدی دخالـت حواشـى در . آن برای تعيين ارش دخالت ندارد

بيانى از شارع مقدس است و بـدون بيـان و تصـريح شـارع چنـين ظهـوری  تعيين ارش به

ملاحظات نحوه تعيـين . گردد ديدگى تعيين مى گيرد كه ارش برای خود آسيب شكل مى

دهد كه ملاك شارع مقدس در تعيـين ديـه، خـود  ديه در شريعت مقدس اسلام نشان مى

جراحت است و مقدار زمان بهبودی، نحوه تأثير جراحت بـر سـلامت، غـرض جـانى در 

نوع عملكرد شارع مقدس در تعيـين ديـه، . ، در مقدار ديه مؤثر نيست...ايجاد جراحت و

. د فوق و مشابه آنها در تعيين ارش دخيل نيسـتای است كه در تعيين ارش نيز موار قرينه

ای  ديدگى لحاظ شده و خسـارات حاشـيه بنابراين در تعيين ارش، خود جراحت و آسيب

در ميزان ارش مؤثر نيست، در نتيجه ارش با توجه به ميزان جراحت و عمق آن، و بـدون 

  . گردد لحاظ ميزان زمان بهبودی و ازكارافتادگى تعيين مى

تـوان مسـئله را احالـه بـه عـرف  اين پرسش مطرح گردد كه چگونه مـىممكن است 

پاسـخ ايـن اسـت كـه . كرد، و از سـوی ديگـر چنـين قيـدی دربـاره آن مطـرح سـاخت

بـرای مثـال . گونه كه قبلاً بيان شد، احاله به عرف و تقييد آن منافى يكديگر نيسـت همان

گـردد؛  نيز درباره آن مطـرح مـىشود، ولى قيودی  درمان، به شيوه عقلايى احاله داده مى

چنين قيودی در واقع ايجـاد ضـابطه شـرعى بـرای اقـدام . جواز تداوی به حرام مانند عدم

  .عقلايى است

گـذاری  پرسش ديگر اينكه ميزان تعيين ارشِ خـود جنايـت بـدون لحـاظ ميـزان اثـر

ت جراحت در سلامت، امر عقلايى نيست، در نتيجه چنين قيدی در واقع نقض غرض اس

تـوان گفـت كـه در واقـع  در پاسخ مـى. كردن آن از شيوه عقلايى است و در واقع خارج

آنچه به عرف احاله داده شده است، تعيـين ارش بـدون لحـاظ تبعـات جراحـت اسـت و 

  .بيش از اين به عرف احاله داده نشده است
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طبــق ظهــور برخــى از روايــات، مرجــع تعيــين ارش خــود حــاكم اســت و حــاكم . 4

رايط به هر مقدار كه متناسب جراحت تشخيص دهد، ملاك عمل خواهـد بـود، الش جامع

از برخـى . ولى نوعاً حاكم برای تعيـين ارش نيازمنـد نظـر كارشناسـان موردوثـوق اسـت

 . روايات چنين برداشت شد كه نظر حداقل دو كارشناس برای تعيين ارش لازم است

   گيری نتيجه

دله آنها و همچنين رجوع بـه روايـات ارش نتـايج های موجود در مسئله، ا بررسى ديدگاه

  :دنبال دارد ذيل را به

تــوان يافــت، ولــى  هــای مختلفــى بــرای تعيــين ارش در كلمــات فقهــا مــى مــلاك. 1

عنوان ملاك تعيين ارش بيـان كـرده و  اتفاق فقها از ديرباز شيوه عبدانگاری را به به قريب

ارائه برای اثبات اين شيوه نشـان  سى ادله قابلبرر. انگاشته شده است  اين شيوه نوعاً مسلمّ

ای بـرای رد  داد هيچ دليل معتبری برای اعتبار آن در زمان فعلى وجود ندارد و اتفاقاً ادلـه

های ديگر، اعم از رجوع به نظر دو نفـر عـادل، رجـوع بـه  ديدگاه. توان اقامه كرد آن مى

ترين جراحـت دارای ديـه مقـدر  نظر حاكم، صلح و تراضى، و ديدگاه مقايسه با نزديك

 . نيز هر يك دارای نواقص و ايراداتى است
بررسى روايات موجود در مسئله، حاكى از اين است كه شارع مقدس در استعمال . 2

اصـطلاح  واژه ارش، معنای متمايزی از آنچه در ميان عرف رواج دارد اراده نكـرده و بـه

 . در لسان شرع دارای حقيقت عرفى است» ارش«واژه 
استنباط است اين است كه تعيين ارش در چـارچوب خاصـى  آنچه از روايات قابل. 3

بنابراين بهترين روشى كـه بـه قاعـده . های متعارف عقلايى احاله داده شده است به شيوه

 .گيرد تر است معيار تعيين ارش قرار مى عدل و انصاف نزديك
بودن ديـه و ارش و منافـات  چالش عمده احاله تعيين ارش به عرف مبنى بر تعبدی. 4

آن با احاله به عرف، چنين پاسـخ داده شـد كـه ديـدگاه عقـلا در چـارچوب خاصـى در 

تعيين ارش نقش دارد؛ زيرا شارع مقدس محاسبه ارش را از مقدار ديه قـرار داده و فقـط 
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شـده از طـرف  بنابراين دست عقلا تا قلمرو تعيين .داند خود جراحت را موضوع ارش مى

 .شرع باز است و بيش از آن در ميزان ارش دخالت ندارد
عليه در مقدار ارش اثرگذار است و مقدار ارش با  طبق روايات مذكور، ديه مجنى. 5

گردد و در نتيجه ارش جراحت زن با مرد متفـاوت خواهـد  توجه به ديه شخص تعيين مى

 .بود
 .مشورت دو كارشناس موردوثوق است تعيين ارش، حاكم و به مرجع. 6
ارش جراحت وارده بر هر عضوی بـا توجـه بـه مقـدار ديـه همـان عضـو محاسـبه . 7

گاه ارش جنايـت وارده بـر عضـو از ديـه آن عضـو بيشـتر  در اين صورت هيچ. گردد مى

 .نخواهد بود
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 .نييللملا
ؤسسـه م: قـم). چـاپ اول(اض المسـائل ير). ق1418. (يىبن محمد طباطبا ىد علي، سیحائر .8

 .^تيالب آل
فقـه و . سـنتّ عده ارش و حكومـت در فقـه اماميـه و اهـلقا). 1384. (آبادی، احمد حاجى ده .9

 .70-39، صص )4(، حقوق
 مطالعات حقوقی. وه محاسبه و مسئول آنيت، شيارش؛ ماه). 1389. (آبادی، احمد حاجى ده .10

  .)1(2، )رازيعلوم اجتماعى و انسانى ش(
 .^تيلبا مؤسسه آل: قم). چاپ اول( عةیوسائل الش). ق1409. (، محمد بن حسنىحر عامل .11
 .دار الصفوة: بيروت). چاپ اول( نیمنهاج الصالح). ق1415. (يىد طباطبايدمحمدسعيم، سكيح .12
). چاپ اول( لومکلام العرب من الکشمس العلوم ودواء ). ق1420. (دي، نشوان بن سعیريحم .13

  . ر المعاصركدار الف: بيروت

مبانى طبى، حقـوقى و ). 1392. (پور، فرسيما؛ قدوسى، آرش؛ ميرحسينى، سيدمجيد خامسى .14

-89، صـص )27(، حقـوق پزشـکی. فقهى تعيين ارش ناتوانى جنسى در زنان آسـيب نخـاعى

112. 
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مؤسسه مطبوعات دار : قم). چاپ اول( لهیر الوسـیتحر). تا بى. (ید روح االلهّٰ موسوي، سىنيخم .15

 .العلم
چـاپ ( شرح مختصر النـافع یف کجامع المدار). ق1405. (وسفيد احمد بن ي، سیخوانسار .16

 .انيليمؤسسه اسماع: قم). دوم
نشـر : قـم). وهشـتم چـاپ بيسـت( ملة المنهـاجکت). ق1410. (ید ابوالقاسم موسوي، سيىخو .17

 .نة العلميمد
: قـم). چاپ اول( )موسوعه( ملة المنهـاجکت یمبان). ق1422. (ید ابوالقاسم موسوي، سيىخو .18

 .&ىاء آثار الإمام الخوئيمؤسسة إح
. البكـاره در فقـه و حقـوق موضـوعه ارش نگرشـى نـو در جايگـاه). 1387. (زر رخ، احسان .19

  .46-43، صص )72(، دادرسی دوفصلنامه
 -مؤسسـة المنـار : قم). چاپ چهارم( امکمهذّب الأح). ق1413. (ىد عبدالأعلي، سیسبزوار .20

 .االلهّٰ  ةيدفتر حضرت آ
دفتـر : قـم). چـاپ دوم( هیـحضـره الفقیمـن لا ). ق1413. (هيبن بابو ىصدوق، محمد بن عل .21

 .ىانتشارات اسلام
: بيروت). چاپ اول( شرح شرائع الإسلام یة المرام فیغا). ق1420. (، مفلح بن حسنیمريص .22

 .روتي، بیدار الهاد
تبـة كالم: تهـران).چـاپ سـوم( ةیفقه الإمام یالمبسوط ف). ق1387. (، محمد بن حسنىطوس .23

 .هياء الآثار الجعفرية لإحيالمرتضو
: بيـروت). چـاپ دوم( یمجرد الفقـه و الفتـاو یة فیالنها). ق1400. (مد بن حسن، محىطوس .24

 .ىتاب العربكدار ال
تـب كدار ال: تهـران). چـاپ چهـارم( امکـب الأحیتهـذ). ق1407. (، محمد بن حسـنىطوس .25

 .ةيالإسلام
). چاپ اول( هیفقه الإمام یة فیاللمعة الدمشق). ق1410. (كى، محمد بن م)د اوليشه( ىعامل .26

 .هيالدار الإسلام -دار التراث : بيروت
 هیشـرح اللمعـة الدمشـق یة فـیـالروضة البه). ق1412. (ىن بن عليالد ني، ز)ىد ثانيشه( ىعامل .27

 .ه قميحوزه علم ىغات اسلاميانتشارات دفتر تبل: قم). چاپ اول(
ح شـرائع الإسـلام یتنق یالأفهام إل کمسال). ق1413. (ىن بن عليالد ني، ز)ىد ثانيشه( ىعامل .28

 .هيمؤسسة المعارف الإسلام: قم). چاپ اول(
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29.  ّ  مـانیام الإکـأح یإرشاد الأذهان إل). ق1410. (یوسف بن مطهر اسدي، حسن بن ىعلامه حل

  .ىدفتر انتشارات اسلام: قم). چاپ اول(

30.  ّ  یة علـیام الشـرعکـر الأحیـتحر). ق1420. (یوسـف بـن مطهـر اسـدي، حسن بن ىعلامه حل
 .×مؤسسه امام صادق: قم). چاپ اول( ةیلإماممذهب ا

31.  ّ مـذهب  یة علـیام الشـرعکـر الأحیتحر). تا بى. (یوسف بن مطهر اسدي، حسن بن ىعلامه حل
 .^تيمؤسسه آل الب: مشهد). جلد 2چاپ اول، (ة یالإمام

 .دار احياء التراث العربى: جا بى. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام). تا بى. (على، جواد .32
 شـرح مختصـر النـافع یشـف الرمـوز فـک). ق1417. (ىوسـفيطالب  ى، حسن بن ابىفاضل آب .33

 .ىدفتر انتشارات اسلام: قم). چاپ سوم(
چـاپ ( امکـشف اللثام والإبهام عـن قواعـد الأحک ).ق1416. (، محمد بن حسنیفاضل هند .34

 .ىدفتر انتشارات اسلام: قم). اول
 .نشر هجرت: قم). چاپ دوم( نیالعتاب ک). ق1410. (ل بن احمدي، خلیديفراه .35
حقـوق كيفـری، . تعیـین ارش یـک جنایـت، بـیش از دیـه مقـدر). 1395. (فلاحى، ابوالقاسم .36

 .78-69صص  ،)2(1
 .نا بى: جا بى. نیمنهاج الصالح). تا بى. (، محمد اسحاقىابلكاض يف .37
 .هيالإسلامتب كدار ال: تهران). چاپ چهارم( یافکال). ق1407. (عقوبي، محمد بن ىنيلك .38
 شـرح أخبـار آل الرسـول یمـرآة العقـول فـ). ق1404. (ىدوم، محمدباقر بن محمـدتق ىمجلس .39

 .ةيتب الإسلامكدارال: تهران). جلد 26چاپ دوم، (
40.  ّ چـاپ ( مسـائل الحـلال و الحـرام یشرائع الإسلام فـ). ق1408. (، جعفر بن حسنىمحقق حل

 .انيليمؤسسه اسماع: قم). دوم
تفسـیری از : دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنـان). 1385. (مرعشى شوشتری .41

 .29-17، صص )32(، مطالعات راهبردی زنان، .ا.م.ق ۳۰۱ماده 
: مشـهد). چـاپ اول( فقـه الرضـا: الفقـه). ق1406. (ىبن موسـ ى، عل×منسوب به امام رضا .42

  .^تيمؤسسه آل الب

: بيـروت). چاپ هفتم( شرح شرائع الإسـلام یلام فکالجواهر ). ق1404. (، محمدحسنىنجف .43

  .ىاء التراث العربيدار إح

  .×مدرسه امام باقر: قم). چاپ پنجم( نیمنهاج الصالح). ق1428. (ني، حسىد خراسانيوح .44
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